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Copyright © Houpaa Publication, 2024
The original creators of Inspector Cito character are Mr. 
Antonio Iturbe (text) and Mr. Alex Omist (illustrations) and 
that Inspector Cito is a registrated Trade Mark.
This book, Inspector Cito in Iran, is written, illustrated and 
published in arrangement by Edebe Publishing House.
All rights Reserved.
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کارآگاه ســیتو داشــت ذره بین هایش را توی چمدان می چید 
که تلفن زنگ زد. فرمانده تروئنوس پشــت خط بود. پرســید: 

»کارآگاه، آماده ای برگردی؟«
- بله قربان. 

- امیدوارم چمدون هاتون رو خیلی سنگین نکرده باشی.
کارآگاه ســیتو زیرچشمی به چمدان پر از شیرینی و لواشک و 
آلوچه نگاه کرد. دهانش آب افتاد. فرمانده ادامه داد: »چون 
هنوز باید ایران بمونین. یه مأموریت جدید دارین. باید برین 
نی شــابور، یا شاید هم نیِشــابور. اون جا یه تابلوی خیلی گرون 

دزدیده شده.« 
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کارآگاه ســیتو و چین می ادو تصمیم گرفتند اول 
با هواپیما به مشهد بروند و از آن جا با اتوبوس 
خودشــان را به نیشابور برســانند. ولی فصل 
بهار بود؛ آن وقت از ســال خیلی از ایرانی ها 
بــه مشــهد می رونــد. بــرای همیــن بلیــت 
هواپیمــا پیدا نشــد. آن هــا تصمیــم گرفتند 
نیشــابور.  برونــد  یک راســت  ماشــین  بــا 
چین می ادو گفــت: »قربان! این همه راه با 

ماشین خیلی سخته!«
کارآگاه گفــت: »ولــی در عــوض می تونیم 

همه ی سوغاتی ها رو با خودمون ببریم.«
آن هــا جعبه های خوراکــی ای را که خریده 
بودند گذاشتند توی صندوق عقب و روی 
صندلیِ عقب و سقف ماشین. چین می ادو 
هــم خــودش را بــه زور کنار جعبه هــا، روی 

صندلیِ عقب جا داد.  
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چون راه طولانی بود، توی ماشــین خوابیدند. صدای خروپف 
کارآگاه خیلی بلند بود و راننده حسابی کلافه شده بود. برای 
همین وقتی به نیشــابور نزدیک شــدند، با صدای بلند گفت: 

»داریم می رسیم!«
کارآگاه ســیتو از جــا پرید و کله اش خورد به ســقف ماشــین. 
هنوز درست وحســابی بیدار نشــده بود. از چیزی که می دید 

تعجب کرد. از راننده پرسید: »مگه الان بهار نیست؟«
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آن جــا پر از درخت بود و همه شــان ســفید یــا صورتی بودند. 
چین می ادو گفت: »تا حالا برف صورتی ندیده بودم.«

راننده بلند خندید و گفت: »برف کجا بود؟! این ها شکوفه های 
گیلاس اند!«

راننده برای کارآگاه و دســتیارش توضیح داد که گیلاس یکی 
از میوه های معروف مشهد و نیشابور است.
کارآگاه گفت: »حیف که هنوز شکوفه ا ند.« 
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کارآگاه ســیتو و چین مــی ادو بــه دهکــده ای توریســتی رفتند 
که نزدیک نیشــابور بود. آن ها با دیــدن دهکده برای بار دوم 
تعجب کردند چون همه چیز از چوب ســاخته شــده بود. حتی 
یــک دانه آجر هم برای ســاختن کلبه ها اســتفاده نشــده بود، 
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بــرای همیــن اســمش را گذاشــته بودنــد دهکــده ی چوبین. 
یــک مأمــور پلیس جلوی دهکده منتظرشــان بــود. او کارآگاه 
و دســتیارش را بــه کلبــه ای بــزرگ برد کــه روی دیوارهایش 

تابلوهای قشنگی آویزان بود.
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در کلبــه ی بــزرگ، کارآگاه و دســتیارش از دیــدن تابلوهــای 
نقاشــی و همین طور بــوی خوب چوب، حســابی لذت بردند. 
مأمور پلیس گفت: »این  تابلوها اثر یک نقاش معروف ایرانیه 
بــه اســم کمال الملــک کــه تــوی مــوزه ی معروفــی در تهران 
نگه داری می شــه. ولی چون کمال الملک اهل نیشابور بوده، 
تابلوهــا رو آورده ن این جــا تــا بقیــه ی نیشــابوری ها هــم بتونن 

اون ها رو ببینن.«
کارآگاه به جایی رسید که جای خالی یک تابلو دیده می شد. 
مأمور پلیس گفت: »این جای خالی، مالِ معروف ترین تابلوی 

نمایشگاهه که دزدیده شده، تابلوی گربه و قناری.«
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